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همسرش در گروه خانوادگ اشتباه راز قتل مرد جوان سه روز بعد از ناپدید شدنش با پیام
برملا شد.

چندی قبل زن جوان به اداره آگاه رفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد: «ی سال مشود که با
سیاوش ازدواج کردهام. روز گذشته برای انجام کاری از خانه خارج شد اما دیر برنشت. از دیشب به

تمام دوستان و اقوام زن زدم اما خبری از سیاوش نداشتند.»
با شایت زن جوان، تحقیقات کارآگاهان پلیس به دستور بازپرس جنای آغاز شد.

سه روز بعد

در حال که تحقیقات برای یافتن ردی از مرد جوان ادامه داشت، پدر سیاوش به پلیس مراجعه کرد و
سـرنخ اصـل را در اختیـار مأمـوران قـرار داد و گفـت: «سـاعت قبـل وقتـ اعضـای خـانواده در گـروه
تلرامــ خــانوادگ ســراغ پســرم را از عروســم مگرفتنــد، ناگهــان عروســم پیــام بــا ایــن مضمــون کــه
«مترسم جسد سیاوش پیدا شود» را در گروه ارسال کرد. بعد هم خیل سریع آن را پاک کرد انار
مخواسته برای فرد دیری ارسال کند و به اشتباه در گروه ارسال کرده بود. من مطمئنم او در ناپدید

شدن پسرم نقش دارد.»
به دنبال اظهارات مرد میانسال به دستور بازپرس جنای، زن جوان بازداشت شد. وی ابتدا منر اتهام

خود بود اما با بررس تلفن همراهش مشخص شد که او با مردی به نام مهران ارتباط پنهان دارد.
با به دست آمدن این سرنخ و بازداشت مهران، زن جوان لب به اعتراف گشود و مدع شد که همسرش
را به قتل رسانده و با کم خواستار سابقش جسد را به اطراف تهران منتقل کرده است. بدین ترتیب

کارآگاهان موفق شدند جسد سیاوش را پیدا کنند.

معجون برای مرگ

32 سال سن دارد و تحصیلرده رشته روانشناس است، زن جوان مدع است زمان که دروغهای
همسرش را شنید، تصمیم به قتلش گرفت.

چرا همسرت را کشت؟ چون دروغ مگفت. اصلا از دروغ گفتن لذت مبرد همسرم هر چه از خودش
گفته بود به جز اسمش دروغ بود. به من گفته بود در کانادا درس خوانده و دکترایش را گرفته است. در

حال که اصلا تحصیلرده نبود.
با چ او را کشت؟ شوهرم مشل معده داشت و شربت معده مخورد. من هم برای اینه او را به قتل

برسانم سیانور داخل شربت معدهاش ریختم و او بعد از خوردن شربت فوت کرد.
و بعـد چـه اتفـاق افتـاد؟ بـا خواسـتار سـابقم تمـاس گرفتـم و از او خواسـتم بـرای جابهجـای جسـد بـه

خانهمان بیاید. با کم او، جسد را به داخل ماشین منتقل کرده و در بیابانهای اطراف رها کردیم.
ماجرای پیام چه بود؟ اشتباه ارسال کردم. همزمان در حال چت کردن با مهران بودم و به او گفتم
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که فامیل و آشنایان خیل پییر سیاوش هستند. از طرف مدام در گروه فامیل از من سؤال پرسیده
مشد و من برای ی لحظه گیج شدم و پیام که قرار بود برای مهران ارسال کنم را در گروه گذاشتم.
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